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ماجرای بانوی محله التیمور که از زیاد خواندن خسته نمی شود

ک این فلافل فروش خورا
کتاب است
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فـرق دارد مـادرت کتاب خـوان باشـد یا نباشـد. 
از وقتـی پـای درد دل هم کلاسـی هایم نشسـته  و از مشـکلاتی 

شنیده ام که آ ن ها در خانه با مادرهایشان دارند، فهمیده ام که رفتار خوب 
مادرم با من، برادر و خواهر کوچکم، نتیجه همان کتاب هایی است که می خواند. 

دوستانم همه اش می نالند از اینکه درک نمی شوند، از اینکه باید خواسته هایشان 
را چند دفعـه و رک بگوینـد بلکـه گـوش شـنوایی پیـدا شـود. مـادر مـن این طور نیسـت. 
او حرف هایـم را خـوب می فهمـد، حتـی آن هایـی را کـه سـختم اسـت مسـتقیم بـه زبـان 
بیـاورم. رمـان دوسـت دارد ولـی خـودش را فقـط محـدود نمی کنـد بـه خوانـدن داسـتان. 

بـرای همیـن از همه چیـز سـردر مـی آورد. گاهـی برایمـان داسـتان تعریـف می کند، گاهـی به ما 
مشـاوره می دهـد، گاهـی غذاهـای جدیـد می پـزد و مـن می دانـم همـه این هـا را تـوی کتاب هایـی 

خوانـده اسـت کـه بعضـی وقت هـا مطالعه  شـان تـا نیمه شـب طـول می کشـد. راسـتش اینکه مـن مثـل خیلی از  
بچه هـای فامیـل و دوسـتانم تـرک تحصیـل نکـردم، هـم بـه خاطـر مـادرم اسـت؛ او از زندگـی اش برایـم گفتـه 
کـه چقـدر دوسـت داشـته مدرسـه بـرود و کتاب هـای علمـی بخواند. شـرایطی که داشـته، نگذشـته اسـت به 
علاقـه اش برسـد و از طرفـی، کتـاب هـم بـه آن صـورت توی دسـت و بالَـش نبـوده اسـت. درس هایم خوب 

گـر موضـوع کتـاب،  اسـت و بـه کتاب خوانـدن هـم علاقـه دارم، البتـه نـه بـه انـدازه مـادرم؛ با این حـال ا
طنـز باشـد یـا چیـزی درباره تاریـخ ایـران باسـتان، از خواندنـش نمی گذرم.

ن ا ب خو ر کتا د ت زندگی بـا ما لذ
قبول کنید مواجه شدن با این صحنه ها، 

تعجب آور اسـت؛ اینکه یک نفر هر دو هفته یک بار بیاید 
کتابخانه، با ذوق و شوق یک بغل کتاب امانت بگیرد و دو هفته بعد 

بیاید آن ها را تحویل بدهد و باز با یک بغل کتاب تازه، از کتابخانه برود بیرون 
و ایـن رفتـار، ماه هـا تکـرار شـود. یـک روز از خانـم امامـی کـه خالـق ایـن صحنه هـا بود، 

پرسیدم: واقعا همه این ها را می خوانید؟ با لبخند پاسخ داد: چرا که نه! از هر کدامشان 
که سؤالی دارید، بپرسید. بعد هم شروع کرد درباره موضوع کتاب ها توضیح دادن.

بر اسـاس کلیشـه های ذهنی و با ایـن پیش فرض که کتاب خوان هـا، احتمالا تحصیلات 
بالایـی دارنـد، از تحصیلاتـش پرسـیدم و وقتـی متوجـه شـدم کـه تـا پایـان مقطـع ابتدایـی 

خوانـده  اسـت، از علاقـه او بـه کتـاب بیشـتر تعجـب کـردم. ایـن عضـو فعـال کـه پیـش از ایـن بـه 
واسـطه عضویـت فرزنـدش، از منابـع کتابخانـه اسـتفاده می کـرد، از تیـر پارسـال به صـورت رسـمی بـه 
جمـع اعضـای کتابخانـه قائمیـه پیوسـته و در ایـن حـدود 9 مـاه، 53 جلد کتـاب امانت گرفته اسـت. 

ک گذاشـتن تجربـه اش دربـاره  گفت وگـوی خانـم امامـی بـا دیگـر اعضـای کتابخانـه و به اشترا
کتاب هایـی کـه خوانـده، صحنه ای اسـت کـه هر علاقه منـدی به حـوزه کتـاب و کتاب خوانی 

آرزوی دیدنـش را دارد.

حـالا کـه روبه رویـش نشسـته ایم، تعریـف 
می کنـد کـه امـروز صبـح دلـش بی هـوا، 
هوای زیارت آقا را کرده بود. برای همین 
زودتر از هر روز، بساط ناهار را برای همسر 
و سـه فرزنـدش آماده کرد و خانه شـان را 
در روسـتای امرغـان بـه مقصـد حـرم ترک 
گفـت. او برنامه ریـزی درسـت بـرای کارهـای 
روزانـه را در کتاب هـای موفقیـت خوانـده اسـت و 
خوب می داند که چطور هم برای خودش وقت بگذارد 

و هم به وظایف همسـری، مادری و شـغلش برسـد.
نجـوای بانـوی کتاب خـوان محلـه التیمور بـا حضرت، 

مانـع حضـور به موقعـش در فلافل فروشـی نشـد و مثـل 
هـر روز، سـاعت 10 صبـح خـودش را بـه مغـازه رسـاند تـا 
روزمره هایـی رزق آفریـن را تکـرار کنـد، مایـع فلافـل را 
خ شـدن آماده کند؛  بـرای ریخته شـدن در قالب ها و سر
گوجه هـا، خیارشـورها و کلم هـای خردشـده را در ظـرف 
مخصوصشان بریزد و سلف سرویس ها را از انواع ترشی  
پـر کنـد. بعـد از چند سـال فلافل فروشـی، حسـاب کار 
دسـتش آمده اسـت که وقتی سـاعت از 11صبـح بگذرد، 
مشـتری ها یکی یکـی و چندتـا چندتـا از راه می رسـند و 
سـاندویچ های یـک نـان و دو نان را سـفارش می دهند. 
بیشتر مشتری ها بومی اند و در مغازه های هم جوار کار 

می کننـد. برخـی هم از دانش آمـوزان دبیرسـتان ایمان 
هسـتند کـه رو بـه روی فلافل فروشـی قـرار دارد. آن ها در 
ایـن مـدت، بی بی زهـره  امامـی را خـوب شـناخته اند و 
بارهـا او را در مسـیر رفـت یـا برگشـت از کتابخانـه قائمیه 
دیده انـد؛ در حالی کـه چندیـن کتـابِ باریـک و قطـور را 
در آغـوش دارد. نـه ایـن پیـاده روی چند دقیقـه ای تـا 
کتابخانـه برایـش تکـراری شـده اسـت و نـه سـؤالاتی که 
کسـبه و مشـتری ها با تحسـین و تعجب از او می پرسند: 
»بی بـی بـاز رفتـی کتابخانـه؟ راسـتی راسـتی همـه ایـن 
کتاب هـا را می خوانـی؟ مغـزت سـوت نمی کشـد؟ چـه 

حوصلـه ای داری بـه قرآن!«

تکرار 
ین شیر

خ نشـان  فرزانه شـهامت| بخت، یـار بود و چنـد روزی می شـد کـه پرتوهایـی از آفتـاب کم جـان، به اهالـی روسـتای قصر، ر

می دادنـد. چیـزی تـا نـوروز نمانـده بـود و اعضـای خانـواده هشـت نفره امامـی بـرای تکانـدن غبـار از خانه شـان به خـط 
لا یکـی از دخترهـا بایـد روزنامه هـای  شـده بودنـد. فرش هـای نشـیمن را پسـرها بـه حیـاط بـرده بودنـد تـا بشـویند و حـا
  باطلـه ای را کـه زیرفرش هـا پهـن شـده بـود ، از کـف اتـاق جمـع می کـرد. هر چنـد بی بی زهـره، دختـر یکـی مانـده بـه آخـر 
غ از هیاهـوی اطرافـش،  خانـواده، بـرای ایـن کار داوطلـب شـده بـود، دقایـق متمـادی بـود کـه کـف اتـاق، نشسـته و فـار
مشـغول خوانـدن مطالـب روزنامه های رنگ ورو رفته بـود؛ صحنه ای تکراری که صدای اعتراض مادر و خواهرهایش 

را بلنـد کـرده بـود، »بـاز تـو نشسـتی بـه خوانـدن؟ خسـته نمی شـوی از مجلـه و کتـاب و روزنامـه؟«
لا آورد  او کـه بعـد از تـرک تحصیـل اجبـاری، تمـام امیـد، تفریـح و شـادی اش شـده بـود خوانـدن همیـن کاغذهـا، سـر بـا
و از جـا برخاسـت؛ بـه امیـد پیدا کـردن فرصتـی دیگـر بـرای تنهـا مانـدن در دنیـای مطالعـه. دختـرک آن روزهـا و بانـوی 
فلافل فـروش امـروز محلـه التیمور، همچنان شـیفته این خلوت اسـت و کوتاه ترین فرصت هایش را برای غرق شـدن 

در دنیـای خواندنی هـا، غنیمـت می دانـد.


